
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دوفصلنامـۀ تاریـͳعلوم و فناوری دورۀ اسلام  

  ١۴٠٣ سال ،دوم های اول و هشمـار، همزدسیسال 

  ٢۶و  ٢۵شمارۀ پياپی: 

  
  

ͳاران علمهم  

 

ͳمشاوران علم  

   

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir  / miraselmi90@gmail.com 



 

 

 
  فهرست

  سخنسر  ۱  

  ۳  بطلمیوس مجسطیهای عربی  های خطی ترجمه مروری بر نسخه
  پویان رضوانی  

  خلاصة الهیئةبررسی دلایل مرکزیت و سکون زمین در   
  ۱۳  سیدعلی رئیساثر    

  و ناصر حائری امیرمحمد گمینی  
  ۲۵  در جهان اسلام یاضیدانش ر یها نهیزم  

  احمد جبار، ترجمۀ مهسا راقب  
  ۳۹  آب و فناوری در جهان اسلام  
  شارلوت شریور، ترجمۀ کورس ضیائی  

  ۵۳  های آن هندسه و شاخه  
  یوسفی مرضیه شمسترجمۀ ، گلن وان بروملن  

  ۶۹  : علم حدسشناسی چهره  
  اللهی حسین روح، ترجمۀ لیانا سیف  

  ۸۶  کیمیاگری و صنایع شیمیایی  
  بخش محمدمهدی نوروزی، ترجمۀ رگولا فورستر  
  ۱۰۲  بیرونی التفهیمهای ریاضی و مبحث تقویم در  باب  

  محمد باقریترجمۀ ، کلاودیو چکوتی  
  ۱۱۰  الدین جمشید کاشانی های آثار غیاث ترین مجموعه کهن  

    روان فهم خوب نیک سجاد، ترجمۀ عشرهاسامه   

  حل مشکلات معینیه) و الرسالة المغنیة(الرسالة المعینیة   ۱۳۷  
  حنیف قلندری    

 ۱۴۰  الدین محمد خفری یابی مزار شمس مکان  
  محمدرضا عرشی  

  زاده یادی از خورشید عبداللهّ  ۱۴۵  
  زاده، ترجمۀ ثریا دریادل آرام عبداللهّ دل    
 ؟  درگذشت پروفسور رادا چاران گوپتا  ۱۵۲  

    ، ترجمه و تلخیص نرگس عصارزادگانام. اس. سریرام    
 ه انصاریدرگذشت شیخ محمد رضاءاللّ   ۱۵۶  

    گردآوری و ترجمۀ میرکاظم جلالی    
 نگار علم مکانیک در ɱدن اسلامی درگذشت آتیلا بیر، تاریخ  ۱۵۹  

    زاده ترجمۀ مائده حسین، فضا گونرگون    
 یادی از اشرف احمدوف: عمری وقف دانش  ۱۶۲  

  ، ترجمۀ کورس ضیائیثریا کریمووا    

 ۱۶۸  مصطفی بن حسین کاشانی وفق اعدادترجمۀ رسالۀ   
  محمد اس˴عیل دانشمند  

  ۱۹۸  رساله در دفاین از مؤلفی ناشناخته  
  تصحیح محمد باقری  

  



١٩٨

ل
سا

ن، 
را

 ای
 و

لام
س

ی ا
لم

 ع
ث

را
می

 
هم

زد
سی

رۀ 
˴

ش
 ،

م 
دو

و 
ل 

او
ی

یاپ
(پ

 
و  ٢٥

٢٦،( 
ل 

سا
۱۴

۰۳

رساله در دفاین از مؤلفی ناشناخته

 ١تصحیح محمد باقری

  مقدمه
در جای جای سرزمین باستانی ایــران، در اثــر زلزلــه، جنــگ یــا حــوادث دیگــر، بناهــا و اشــیایی از 

اند. این آثار باید به صورت علمی و دقیق یافته و شناسایی شــود و  های پیشین در دل خاک نهفته سده

رســد بخــش  اســت و بــه نظــر مــی گیرد. بخشی از این کار انجام شــده در معرض دید و بررسی قرار

ای سودجو بــا حفــاری غیــر مجــاز،  است. از سوی دیگر، عده بیشتری همچنان ناشناخته باقی مانده

یابنــد و بــا ســودهای  کنند و اشیای باستانی را به صورت غیرعلمی و غیرقانونی مــی بناها را ویران می

ت که بسیاری از اشــیای باســتانی کــه میــراث همــۀ ایرانیــان اســت از فروشند. چنین اس هنگفت می

های این کار از دست رفتن ردپــای تــاریخی  آورند. یکی از زیان های کشورهای غربی سر در می موزه

» گــنج«این اشیاست که به محل یافتن آنها وابسته است. حفاران غیرمجاز به این میــراث بــه عنــوان 

بــه ایــن خرابکــاران » نامــه گــنج«هایی به عنوان  هستند که اوراق یا جزوه کارانی هم نگرند. فریب می

گــردد  ها پیش برمی گیرند. سابقۀ این کار به قرن حق آنان سهمی می فروشند و از سود فراوان و نابه می

و گاهی با توجه به اوضاع  ٢،ها با خواندن دعاها برای دفع مار یا اژدهای نگهبان گنج و اغلب حفاری

  شود. م آسمانی (بر مبنای احکام نجوم) انجام میاجرا

ای عربی دربــارۀ یــافتن محــل  ق) رساله۲۵۲- ۱۸۵ابواسحاق کندی فیلسوف و دانشمند عرب (

و میچیو یانو آن را به انگلیســی  چارلز برنت، کیجی یاماموتواست که  گنج در محوطۀ موردنظر نوشته

) درج ۹۹- ۹۱، ص ۴(شــمارۀ پیــاپی  ث علمــیمیــراانــد و ترجمــۀ فارســی آن در نشــریۀ  برگردانــده

ها را به دو طبقۀ ) ایجاد دفینه۱۳(ترویحۀ  جماهر فی الجواهراست. ابوریحان بیرونی در مقدمۀ  شده

ســپارند. دهد. بینوایان مازاد درآمــد خــود را در دل زمــین بــه امانــت مــیبینوایان و شاهان نسبت می

در  هـــ)۴مسعودی (سدۀ  ٣کنند.دژها و سنگرها ذخیره می شاهان هم اموال خود را برای روز مبادا در

 mohammad.bagheri2006@gmail.com، میراث علمیسردبیر مجلۀ  .١
  به گفتۀ سعدی: گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم است. .٢
  .۱۲۴-۱۲۳، ص ۲۴-۲۳شمارۀ  میراث علمیبنگرید به  .٣
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یــابی در مصــر حکایــاتی آورده اســت. در در بــاب ماجراهــای گــنجمروج الذهب ومعادن الجواهر 

  سفرنامۀ ابودلف شاعر و جهانگرد عرب دربارۀ ایران آمده است:
ای تــاریخی ای است به نــام هنــدیجان. در ایــن قریــه آثــار و بناهــمیان اسک و ارجان قریه

ها و آثار در این قریه برای به دست آوردن گنجینه عجیبی مربوط به دوران عاد موجود است.

های ســنگی کــه شــاهکارهای هنــری کنند. در ارجان تابوتکاوش می تاریخی مانند مصر

  .. . های متعدد وجود دارداست و همچنین آتشکده

ای ای باســتانی و کهــن، مشخصــههــکاری و اختفای اطلاعات مربوط به گنجینــهپنهان

رفت و همین لاینفک و تردیدناپذیر در چرخۀ برخورد با مواریث تاریخی و ملی به شمار می

 در هیچ حوزهپنهان
ً
ای مدارک مکتــوب مــرتبط بــا کاریِ ناگزیر و گسترده باعث شد تا تقریبا

بــرای مطالعــه  یابی ... بر جای نمانده باشد و دست مورخان و محققان امروزیعرصۀ گنج

  ١بر روی این نوع مدارک تاریخی ... خالی است.

ــه  باید بخشی از همان نوع کتابی باشد که امــان خوانید ای که در اینجا تصحیح آن را می رساله
ّ
الل

  زندش از مبارزان نهضت جنگل در خاطراتش ذکر کرده است:
 
ً
هــا  روز یــا شــبپدرم یــک کتــاب گنجینــه یــا کتــاب شــیطانی داشــت و آن کتــاب را قــبلا

خواندم. نوشته در فلان مکان زیر فلان درخت پول دفن است و مــن هــم از روی کتــاب  می

خود را سرگردان [کردم و] به کوه و خرابه گرفتار بودم که شاید چیزی پیــدا کــنم. عاقبــت بــا 

کلی سرگردانی دچار یک جا شده بودم. در کتــاب نوشــته بــود کــه در جلــوی مســجد یــک 

است، زیر او یک دیگ زر است. من صحبت هزار و سیصد سال قبــل را درخت بیدمشکی 

تجدید کردم! مثل اینکه یک سال قبل در زیر درخت پول گذاشــتند کــه مــن هــم بــروم او را 

زیــر  بردارم! یک روز رفتم زیر درختی در محل مکان و از خودم معــین کــردم کــه یــک جــا

اند و گِــل زیــادی  ول را آنجا گذاشتهطور گواهی داد که پ درخت تپۀ کوچک است. عقلم این

هــا  رسد] و قسمت مــن اســت. شــبی از شــب روی دیگه پول ریخته شده که تپه [به نظر می

کمی مهتاب بود. یک خلیک و یک گرواز از منزل برداشتم و بدون اینکه کسی بفهمد، رفتم 

ین. جلوی مسجد زیر درخت که مقداری گِل بود. داخل شدم و شروع کــردم بــه کنــدن زمــ

متر کندم، ناگهان تا کمر رفتم به زمین توی سوراخ تاریک. مرا وحشت گرفــت  همین که نیم

آید. به خیالم مــرا دیدنــد و  که از آنجا در بیایم. دیدم جلوی مسجد یک چیزی به تاخت می

دوند. خودم را از ســوراخ زمــین در  خواهند بگیرند. فهمیدم چند اسب پشت سر هم می می

  ترس و وحشت و ناامیدی فرار کردم به طرف منزل.آوردم و با یک 

                                                       
، ۱۴ - ۱۳، ص ۱۳۹۸، سازمان اسناد و کتابخانۀ جمهوری اسلامی ایران، تهران، شناسییابی تا باستاناز گنجمحمد طرفداری،  علی  .١

۲۱ -۲۲.  
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فردای آن روز رفتم سر مکان که ببینم شب چه کار کردم. دیدم یک قبر را سورخ کــرده و 

های پوسیدۀ قبر نمایان بود. این کندن من به تعقیب پــول هــم یــک طــور  رفتم پایین. چوب

ز روی کتاب به هر طرف خواندم و ا [موجب] سرگردانی من شد. خلاصه روزها کتاب را می

کندم. ولی بیشتر اوقات با میرزاابوالفضل   رفتم و] برای دفینه می [می به محل و مکان نامعین

  ١کندیم. ها را می ها یا درخت یا باقر زیر سنگ

  چنین آمده است: حسن اعظام قدسینوشتۀ  منکتاب خاطرات همچنین در 
شد که همین درویش داده بود. مــن  مه گفته مینا مانند ارائه داد که گنج ملاعظیم یک کتابچه

های نقاط گنج را بــه طــور واضــح معــین  نامه را خواندیم، طوری نشانی و شیخ ابراهیم گنج

توانــد صــاحب کرورهــا ثــروت  کرد با یک حرکت و کاوش مــی کرده بود که انسان خیال می

بــرویم بــرای بــه دســت  گردد، پس از قدری خواندن با آقا شیخ ابراهیم مذاکره و قرار دادیم

ها قسمت مــا بشــود دیگــر تــا زنــده هســتیم راحــت و از ایــن  ها لو یکی از گنج آوردن گنج

وضعیت آخوندی خلاص و اعقاب ما هم آسوده خواهند شد. این مــذاکرات و تشــویق آقــا 

شیخ ابراهیم مرا چنان وسوسه انداخت که از مسافرت برشت منصرف و تصمیم به حرکــت 

 قرار بر این شد که آنچه به دست آید بین سه نفــر برای نقاط گنج 
ً
گرفته، عازم شدیم و ضمنا

  قسمت گردد.

های جنگل از انبوه درخت که آسمان و آفتاب یــا ماهتــاب  حرکت کردیم و در میان کوه

نامه رسیدیم که نشانۀ این بود، سر دوراهی قشلاق  شود به نقطۀ اول مذکور در گنج دیده نمی

دم به طرف غرب جاده درخت بزرگی بــه نــام طوســا زیــر درخــت ســمت به ییلاق پنجاه ق

  جنوب بکاوید یک خم خسروی سکۀ طلا و یک خروس جواهرنشان به دست خواهد آمد.

 نشانی درست 
ً
پس از رسیدن به دوراهی طبق نوشته قدم برداشته رسیدیم به درخت که کاملا

نامه داریم،  متوجه شدند که ما گنج بود. قدری که به اطراف توجه کردیم دو نفر پیدا شدند و

نزدیک شدند و سلام و علیک به عمل آمد. آغاز مطلب از طرف آنها شد که معلــوم گردیــد 

ایــد،  روید، چطور از جاده خارج شــده سوابقی دارند. اظهار نمودند که آقایان برای کجا می

 گنج
ً
اضریم با شما کمک ، اگر اینطور است ما حگردید نامه دارید و عقب آن محل می حتما

ه بعد از به دست آمدن سهمی هم به ما خواهید داد. نماییم در کندن زمین و إن
ّ
  شاءالل

ورقه را چهار نفری قرائت و محل آن معین و آن دو نفر کــه کلنــگ و بیــل حاضــر کــرده 

بودند شروع کردند به کندن. حالا چه حالی داریم، باید خواننده خــودش تشــخیص دهــد. 

 شــیخ  رسید وضعیت روحی ما تغییر می نزدیک به نشانی می هر قدر کندن
ً
کرد. مخصوصــا

هــا  ابراهیم قیافۀ غریبی پیدا کرده بود. کاوش رسید به یک تنور کــه بــدن آن شکســته و تیغــه

                                                       
ه زندش، از مجاهدین جنگل خاطرات امان. ١

ّ
 .۸۰- ۷۹، ص ۱۴۰۲هران، ، به کوشش هومن یوسفدهی، انتشارات شیرازه، تالل



 

 

٢٠١ 

فا
 د

در
ه 

سال
ر

ی
 ن

لف
مؤ

ز 
ا

 ی
ته

خ
نا

ش
نا

 

 اینجا را پیش از شــما کنــده
ً
انــد معلــوم  ریخته بود روی خاک. آن دو نفر اظهار نمودند قبلا

  ١.نیست چیزی بوده یا نبوده است

18ای به ابعاد  در جزوه رسالۀ مورد بررسی  کتابــت عهــد  ۴۱متر شــامل  سانتی 11
ً
بــرگ احتمــالا

رساله در سه فصل است و فصل ســوم کــه تصــحیح است.  ای شخصی آمده قاجار و متعلق به مجموعه

) ۵۰(صــفحۀ  ۲۵گ آغازین تــا پایــان بــر  های صفحات بخشآن در اینجا آمده شامل دو بخش است. 

اند و بندهای  گذاری شده . بندهای صفحات نخستین بخش فصل سوم نیز شمارهاند گذاری شده شماره

خوانیــد از  که ویراستی از آن را در اینجــا مــی گذاری است. فصل سوم دوم فصل سوم فاقد شمارهبخش 

مه دارد. کاغــذ نســخه ) ادا۸۲، ص ۴۱شود و تا پایان جزوه (برگ  ) آغاز می۲۸(صفحۀ  ۱۴پشت برگ 

 ۱۳۱۰رود کــه در ســال  از طلسمی سخن مــی ۴۱فرنگی و خط رساله نستعلیق شکسته است. در باب 

 ۱۳۰۴تــا  ۱۱۷۴شمســی اســت (قاجاریــه از  ۱۲۷۱شود. این تاریخ معادل ســال  [قمری] منقضی می

پیونــد دارد قمری حکومت کردند). این رساله از سویی به علوم غریبــه  ۱۳۴۴تا  ۱۲۱۰شمسی، معادل 

 همــه در  ۸۰ای از تاریخ علم است و از سوی دیگر به خاطر اسامی حدود  که شاخه
ً
روستا (کــه تقریبــا

قابل توجه است. در پایان تصحیح متن، موقعیت روستاها را » شناسی نامجای«گیلان واقعند) از لحاظ 

که ناشــناخته مانــده، یــا غیــرمهم و  ییها های روستاها و آبادی نام مگر ایم تا جایی که مقدور بود افزوده

ی و بومی است که در منابع نیامده یا متروکه شده یا تغییر نام یافته
ّ
 محل

ً
  .است کاملا

  ای از اشکالات این مقاله سپاسگزارم. شان در رفع پاره از آقای هومن یوسفدهی به خاطر یاری ارزنده

   

                                                       
 .۱۳۴۲، کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله.حسن اعظام قدسی (اعظام الوزاره)، ١



 

  

٢٠٢ 

  [تصحیح متن رساله]

 باب اول

دروازه ش (شمال؟)  قدر سه قدم ثقیل از جانبه از زیر همان دروازه ب ]رودخان[قلعه ۀدر سر درواز

فیــروز  ۀکســیک مشربه زر اســت از  ٢] نیم بکابندو[ ١داری همان مکان را مدور کرده یک ارش برمی

 .تمام آجر است علامت سلیمانی بخواند ۀطلسم دارد آی شاه از مال میرزا ابوالقاسم هندی

 ٢باب 

گویند در بــالای آن چشــمه  می »چشمه کرک«ای دارد که او را  چشمه ]ودخانر [قلعهاز طرف شرقی 

وســط آن ســنگ را از   انــد یونــانی بــدین نهــج اســت  سنگی دارد از دست حروف زده

از مال وزیر اعظم است طلسم دارد چهارقــل را  زر است ٣قزغانجانب چشمه یک ارش بکابند یک 

 است.با آیةالکرسی بخواند بکابند علامت ذغال 

  ٣باب 
آن مــزار یــک درخــت دارد  .گوینــد می »در قیه« ی فومن مزاری دارد که او را مشهور مزارسراسیددر 

سال است واقع در کنار رودبار است از فوق آن درخت از طرف شمال بــه قــدر هشــت قــدم  آزاد کهن

  شود بشری می
ّ
شود آن تل را  شود از شرقی غربی سه ارش می و شمال پنج ارش می ٤حربی دارد از تل

 
ّ
فیروزشاه طلسم دارد چهار قــل را  ۀیک ارش و نیم بکابند یک مشربه زر است از مال وزیر اعظم سک

 با سنگ بکابند بردارند.غال است ذبخواند علامت 

 ۴باب 

مین یکی یسار نصب است کــه راه ینرسیده به شیخ جمال دو سنگ دارد یکی  شیخ جمالدر سر راه 

سنگ یکی ابلق است یکی سیاه و آن سنگ که از طرف [دو] نگ است و آن در وسط این دو س ٥جاده

 ] نیم بکابنــد یــک مشــربه زر اســت علامــتویسار است زیر او را از طرف مشرق به قدر یک ارش [

 .ندارد طلسم دارد چهل مرتبه اخلاص بخواند بکابند بردارند

                                                       
  است. متن: عرش (ارش واحد طول به اندازۀ تقریبی نیم متر است). در موارد بعدی هم گاهی عرش آمده .١
  بکابند به معنی بکاوند است. .٢
  متن: غزقان (به معنی دیگ) .٣
  است.» جنوب«همه جا به معنی » بحر«در این متن  .٤
  متن: جعده .٥
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   ۵باب 
 دارد به قدر [ای] صفه د از طرف بحرشو می ١به قدر دوازده قدم کثیف سرای شیخ جمالصحن در 

٢رزیزره ابو آن صفه به قدر یک وجب دو ش ودش ش قدم بشری میش
اســت ســه گوشــه دارد  بالا آمده 

زر  ٣تابــه که در روبروی شیخ جمال است ابتدا همان گوشه را به قدر یک ارش بکابند یک ]ای[ گوشه

 .است طلسم ندارد علامت هم ندارد

 ٦باب 

 «یان مزرعه مزاری دارد که او را م فومن ۀلاج محلحدر 
ّ

گوینــد و آن مــزار دو  مــی »مــزار ســرخ مــلا

درخت مازو دارد بحری و شرقی آن درخت که از طرف شرقی اســت در زیــر همــان درخــت چهــار 

 از جانب غربی ت ٤ردگ قدم
ّ
 ] نیموا یک ارش [شود وسط او ر ور میدی دارد کوچک به قدر سه ارش مل

 .است اخلاص بخواند بکابند بکابند یک مشربه زر

   ٧باب 
و آن چشمه بــه یــک  گویند می »رستم چشمه«[ای] دارد که آن چشمه را  هچشم رستم کوهاز طرف غربی 

آن  قرود از کنــار فــو زاده است آب آن چشمه از طرف غربی مــی خط مستقیم از طرف غربی روبروی امام

] نــیم بکابنــد یــک مشــربه زر وقــدر یــک ارش [ارش مدور کرده به  ارش موضوع کند سر دو چشمه را دو

 .است با سنگ بکابند بردارند غالذشاه طلسم دارد چهار قل را بخواند علامت زفیرو ۀاست سک

 ٨باب 

گوینــد از طــرف بحــر آن دشــت  مــی »ســر کــوره دشت خشت«دشت دارد که او را  قلعه رودخاندر 

گوینــد آن  (؟) صونصیغارپاق را غارپاق  دارد که سه گوشه دارد از شمال بحر و مغرب آن ٥غارپاقی

 خــم زر ارش بکابنــد دو ارپاق به قدر دوغارپاق که از طرف شمال است وسط او را از طرف غ ۀگوش

فیــل را  ۀیکی سفید یکی سرخ از مال وزیر میرزا ابوالقاسم هندی است طلسم دارد فیل است آی ستا

 .بخواند بکابند بردارند علامت آجر است

   ٩باب 
آن انــد  دهزپشت سر خود قلعه از طرف غربی سنگ سفیدی دارد که در سر آن سنگ شکل شــیری در 

                                                       
  در اینجا به معنی فشرده .١
  ارزیز به معنی فلز قلع است. .٢
  متن: + بدهنه ابه به معنی ماهیتابه است.ت .٣
 به معنی قدم معمولی .٤
  غارپاق (یا قالپاق) در ترکی به معنی درپوش است. .٥



 

  

٢٠۴ 

الکرســی ةطلسم دارد در وقت کندن عزایم را با آیسنگ را بردارند در زیر آن سنگ یک دیگ زر است 

 است.سنگ  همانبخواند بکابند در زیر علامت 

   ١٠باب 
ســه درخــت دارد از مــازو  زارمــگوینــد و آن  مــی »ادرانسه بــر«فومن مزاریست که او را  ازبر ۀدر قری

شــود از طــرف شــمال صــفه  بحری شرقی غربی از زیر همان درخت شرقی به قدر ده قدم بشری می

شــود  و شــمال شــش ارش مــی بحــرشود از  دارد که داخل طول آن صفه از شرقی غربی پنج ارش می

ارش بکابند یک خم و یــک  به قدر دو تمام آن صفه آجر است از هر طرفش استخراج کند وسطش را

را بخواند نوزدهم بیستم تا بیســت  ١ابه زر است از مال وزیر اعظم است طلسم دارد جوشن غضبفتآ

 .بکابند بردارند ] پنجم بخواندو[

  ١١باب 
ای] دارد که آبــش بســیار [گویند و در آن مزار چشمه می »سید میرزا«ست او را یزارم ٢پس گورابدر 

رود از فوق آن چشمه ســنگی دارد ســیاه  ی بیمار است و آب آن چشمه طرف شمال میکم است شفا

اند هــر دو روی آجــر از  گذاشته(؟) اند چهار کنج است در بالای آن سنگ آجر از لتی رض نهادهعبه 

است او را بردارند سنگ را هم بردارند از زیر همان سنگ یک دیگ زر است و یــک بشــقاب (؟) لتی 

 .است طلسم دارد بکابند بردارند طلا سرپوش آن

 ١٢ ببا

آن ۀ (؟) گوینــد در جزیــر می »سر شت کورهخ«کوهی است که آن کوه را مشهور به  رودخان قلعهدر 

گویند و آن درخت در کنــار گــودی اســت از  کوه از طرف بحر درختی دارد که او را درخت زیتون می

صــفه ســه  شــود و آن ل مییــقثشت قــدم صفه ه ناز طرف شمال صفه دارد تمام آ زیر همان درخت

اســت ســه خــم زر در همــان مکــان اســت  آن گوشه که از طرف بحر اســت فــرض میان .گوشه دارد

شود  کند و آن مکان روشن می شب شنبه و یکشنبه ظهور می ازعلامت همان گنج است معلوم است 

دارد  طلســم ارش بکابنــد علامــت آجــر اســت طرف مغرب و شمال را استخراج کند وســطش را دو

 
ّ
 .ه را با عزایم بخوانند بکابند بردارندچهار قل هو الل

  ١٣باب 
گوینــد و آن  مــی »کــوه مجرم«کوهی است از طرف مغرب خشت کوره سر که او را  رودخان قلعهدر 

                                                       
 . منظور دعای جوش کبیر است.١
  متن: کوراپس .٢
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رود از فوق آن چشمه سنگی دارد سفید اســت در ســر  [ای] دارد که آبش از طرف بحر می کوه چشمه

وسط آن سنگ از هر طرف چشــمه بــه قــدر یــک ارش بکابنــد یــک     اند زده آن سنگ حروف

الکرســی چهــل ةآی فیروزشاه از مال وزیر ابوالقاسم هندی است طلســم دارد ۀمشربه زر است از سک

 .مرتبه بخوانند بکابند بردارند

 ١۴باب 

ی واز طرف شرقی آن دشت دو سنگ دارد نصب است مانند ســنگ روبــر سر خشت کورهدر دشت 

سنگ هم یکی طرف مشــرق یکــی طــرف مغــرب [دو] شود و آن  ق به قدر هشتاد قدم ثقیل میاپغار

مشــربه  کابند یــکبنیم  و]زیر آن سنگ مغربی در وسطش به قدر یک ارش [ بلقنصب است هر دو ا

زده  قدر را بخوانند علامت ســه ســنگ تــراشاخلاص با ارد چهل مرتبه داست از مال وزیر طلسم زر 

 رند.است بکابند بردا

 ١۵باب 

یحانهدر  گویند آب آن چشــمه از طــرف  می »چشمه مریم« را چشمه[ای] دارد او رودخان ر قلعهو ر

رود و در فوق آن چشــمه ســنگی دارد ســفید و سیاهســت در طــرف ســفیدی آن ســنگ را  مشرق می

حر به قدر یــک ارش یــک دیــگ زر بزیر آن سنگ از طرف   اند بر این نهج است  حروف زده

 .الکرسی بخواند بکابند بردارندةمجمعه سرپوش است طلسم دارد عزایم دارد با آیاست یک 

 ١۶ ببا

یحانهدر  طول آن سنگ از بحــر و  ]و[ ١گویند و عرض می »سنگ ریحانه«سنگی دارد که او را  رو ر

 ــ شمال دوازده قدم بشری می ه قــدم اســت از هــر شود و آن سنگ هم زرد است و از آن طرفی کــه نُ

شــاه مــال (؟) لیــون فا کۀکابند سه خم زر است از سباج کن وسطش به قدر دو ارش طرف استخر

با عزایم را بخواند علامت ذغال است با ســنگ  حیه است قل اوجنّ اوزیر اعظم است طلسم دارد 

 بردارند. کابندب

 ١٧باب 

شــود ســنگی نصــب اســت ســیاه  به قدر هشت قدم بشری مــی ]رودخان[ قلعه ۀدر پیش روی درواز

بروی دروازه زیر همان را در وسط آن سنگ از طرف دروازه به قدر یــک ارش بکابنــد یــک خــم زر رو

                                                       
  متن: ارض .١



 

  

٢٠۶ 

 در سر همان خم است از مال وزیر اعظم طلسم دارد جوشن غضب را بخوانــد ١راغبچاست گوهر ش

 .علامت آجر است بکابند بردارند

  ١٨باب 

به کنار رود و آب  چشمه واقع استگویند و آن  می »چشمه خلیل« را ای دارد او چشمه سسطلاندر 

شود و بالای همان چشمه سه سنگ است از شرقی غربی و شمالی آن  آن چشمه داخل همان رود می

وسط او را از طــرف    اند  سنگ که در وسط آن دو سنگ است سفید است در سر او حروفی زده

را بخوانــد  ٢افقــده م دارد ســسنگ شمالی یک ارش بکابند یک مشربه زر است علامــت نــدارد طل

 .بکابند بردارند

  ١٩باب 
گوینــد و آب آن چشــمه از طــرف شــمال  مــی »روبه چشمه«چشمه[ای] دارد که او را  طلانسسدر 

شود صــفه[ای] دارد بــه  ارش فاصله از چشمه می رود در بالای آن چشمه از طرف بحر مقدار دو می

نیم بکابند یک خم زر است طلســم دارد  ]شود وسط او را به قدر یک ارش [و می قدر سه ارش مدور

    .علامت آجر است با سه سنگ آسیابی بکابند بردارندبدمد بخواند  یاف را با آیةالکرسقده 

 ٢٠باب 

گویند در پشت سر آن سنگ از طــرف  می »سنگ پلنگ«سنگی دارد که او را مشهور به  طلانسس در

ره از ارض بــالا آمــده اســت و بچهــار شــدارد بــه قــدر  ]ای[شود صفه قیل میثبحر به قدر شش قدم 

ارش بکابنــد  ور است وســط او را بــه قــدر دومدشود  ] طول آن صفه به قدر چهار ذراع میو[ ٣عرض

سرپوش است طلسم دارد جوشن غضب را شــروع کنــد علامــت  ٥زر است یک مجمعه ٤انغیک قز

 .آجر است بکابند بردارند

 ٢١باب 

گوینــد و آبــش از جانــب بحــر  مــی »ابــراهیم ۀچشم«او را ی فومن چشمه[ای] دارد که سید سرادر 

                                                       
  چراغ متن: شمع .١
یند. دهنام شش آیۀ قرآن که » ده قاف« .٢  برای این آیات بار حرف قاف در آنها آمده که به مجموعۀ این شش آیه دعای شصت قاف میگو

اریها میدانند. آیات ده قاف ند و بخصوص آنها را باعث باطل شدن سحر و جادو و دور ماندن از بلاها و گرفتکاربردهای فراوانی قائل
 سورۀ مزمّل. ٢٠سورۀ رعد و آیۀ  ١٦سورۀ مائده، آیۀ  ٢٧سورۀ نسا، آیۀ  ٧٧سورۀ آلعمران، آیۀ  ١٨١سورۀ بقره، آیۀ  ٢٤٦عبارتند از: آیۀ 

  متن: ارض .٣
  متن: غزغان .٤
  متن: مجموعه .٥
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شود از ارض بالا  شود سنگی سیاه دارد به قدر دو وجب می رود در فوق آن چشمه به قدر ذراع می می

از مــال وزیــر میــرزا ابوالقاســم  ١اقعفــآمده است سنگ را بردارند در زیر آن سنگ یک دیگ زر است 

 دمد علامت همان سنگ است بکابند بردارند.د ببخوان ٢حیهندی است طلسم دارد قل او

 ٢٢باب 

 کــوهی اســت کــه در آن کــوه دو غرض (؟)از بالای سر شرقی شــا خسروآباداز طرف شرقی رودبار 

یند و فاصل می "شمشیرزن سنگ"گی دارد او را نس  ۀشود شمالی و بحــری در کمــر ارش می آن دو ۀگو

 اند به قدر یک ارش که نقش شمشیر و غلاف زدهاند آن سنگ  هر دو سنگ نقش شمشیر و غلاف زده

] یک مشربه زر اســت و] نیم بکابند دو دیگ [ونیم از طرف شرقی موضوع کند به قدر یک ارش [ [و]

 .ند بردارندباند بکا طلسم دارد عزایم بخواند علامت تمام سنگ است روی هم چیده

 ٢٣باب 

ده قــدم فــطرف پایین مشرق و شــمال ه به خط مستقیم از »شمشیرزن سنگ«طرف بین شمال [از] 

شــود از هــر طــرفش  ور مــیدرش ماده فطول آن صفه ه[و]  ٣شود صفه[ای] دارد که عرض ثقیل می

فیل را بخوانــد بــا  ۀارش بکابند یک خم زر است طلسم دارد فیل است آی استخراج کن وسط او را دو

 .جوشن غضب علامت تمام آجر است بکابند بردارند

   ٢٤باب 
 قگوینــد از فــو مــی »سپهســالاری«دارد کــه  ]ای[پشــته »شمشــیرزن خشــت«شــمال ف طــراز 

ی دارد قاپــارغشود که مزبله دارد در پایین مزبله و سپهســالاری  به قدر هفت ارش می پهسالاریس

یند و در سر آن غار می(؟)اق جوشور پکه او را غار انــد آســیابی اســت او را  تــراش زده اق سنگپگو

اقع اســت طلســم نــدارد فــغــان زر ز] نــیم بکابنــد یــک قوپاق را یک ارش [ارغبردارند بروند سر 

 علامت سنگ است بکابند بردارند. 

   ٢۵باب 
شــرقی  از طــرفگویند و آب آن چشمه  می »قیارچشمه«چشمه را ایست نام آن  چشمه ٤کامسملدر 

اند از  زده ظاسر آن حروف  رود و بالای آن چشمه از طرف غربی یک سنگ دارد ابلق است که در می

                                                       
  فاقع به معنی زرد روشن است. .١
 ۀ جنّ است و مراد خواندن همین آیه یا خواندن تمامی سوره است.ابتدای آیۀ اوّل سور» قل اوحی« .٢
  متن: ارض .٣
  متن: ملسکان .٤



 

  

٢٠٨ 

ان زر غزق] نیم بکابند یک وچشمه است به قدر یک ارش [ طرف شرق همان سنگ است که محاذی

 د قلگیر سرپوش است طلسم دارد اجنه است در وقت کابیدن حجر باریدن می ١است و یک مجمعه

 .الکرسی با عزایم بخواند علامت ندارد بکابند بردارندةی را با آیحاو

 ٢٦باب 

  مزار سرخ«زاری است که او را م ملسکامدر 
ّ

ینــد و آن مــزار واقــع اســت بــه کنــار  می »ملا از رود گو

  کوه سرخ«طرف غربی آن مزار کوهی است که او را هم 
ّ

شــود و در آن  نمیگیاه روییده گویند  می »ملا

شرقی بحری غربــی و بــر ســر  گویند و آن سه سنگ است از می »گاوسنگ«کوه سنگی دارد که او را 

 دیــگ زریــک و هر سه سنگ سرخ است در زیر هــر یــک    اند  ک حروف مقطعه زدههر ی

است طلسم دارد و در وقت کابیدن باران خواهد آمد عزایم با قــدر را بخوانــد موقــوف شــود علامــت 

 .سنگ است بکابند بردارند

   ٢٧باب 
 در 

ً
جمــال  از شــیخشود کــه  چشمه[ای] دارد به قدر هشتاد قدم از طرف شرقی می جمال شیخایضا

گویند و آب آن چشمه هــم از طــرف مــابین بحــر و  می »چشمه حوران«دور است و آن چشمه را هم 
ارش را بــه قــدر  دو ارش موضوع کنــد ســر رود از همان چشمه که از طرف فوق به قدر دو مشرق می
قاسم است از مال وزیر ابوال (؟) ه و زر آن شاهکاقع است که سف] نیم بکابند یک خم زر ویک ارش [

 .ندارد بکابند بردارند طلسم دارد عزایم را بخواند علامت

  ٢٨باب 
» چشــمه مؤمنــان«چشمه[ای] دارد کنار رودخانه کــه نــام آن چشــمه را  انخیسپخشت مسجد در 
کند آبش کــم اســت از طــرف بحــر بــه  می چاه(؟)  چشمه مانند چاهیست که صدق گویند و آن می

کــوچکی  ۀارش از طرف قبله به خط مستقیم صــف ن چشمه به قدر دورود در بالای آ همان رودبار می
کوچک از طرف چشمه بــه قــدر  ۀبزرگ ابتدا همان صف ۀوصل است به یک صف کوچک ۀدارد آن صف

سرپوش است طلسم نــدارد  فیروز شاه و یک جام مسی ۀیک ارش بکابند یک مشربه زر است از سک
 .علامت ندارد

  ٢٩باب 
 و آب آن چشــمه ازگوینــد  می »خانم ١ننه ۀچشم«ی است که او را مشهور به مزار ٢خطیبان تولمدر 

                                                       
  متن: مجموعه .١
  روستای دیگری هم به نام خطیبان در شفت هست.  .٢
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و چشم دارد ســفید  ؟) استکرک(رود از جانب بحر آن چشمه سنگی دارد مثال گرگ  می ده شرق بر
اکسیر است طلسم دارد والشمس  ٢تا به در تابه هایش به قدر یک ارش بکابند یک است زیرین چشم

 .ید است علامت دیگر ندارد بکابند بردارندبخواند علامت خاک سف را

  ٣٠باب 
اســت و آن  یریزار شــهمگویند و آن  می »زارماحمدخان «مزاری است که او را مزار  تولم ۀمردخدر 

مزار واقع است به میان مزرعه و از طرف شرقی آن مزار صفه[ای] دارد و در آن صــفه بــه قــدر هشــت 

  قدم بشری می
ّ
شود که تمام آجر است وسط او را به  ور میدارش م شش ری کوچک دارد به قدشود تل

بالای آن خم است و یــک  ٣چراغبنیم بکابند یک خم زر واقع است و یک گوهر ش [و] قدر یک ارش

 .بکابند بردارند آید قل اوحی با عزایم را بخواند جام مسی سرپوش است طلسم دارد باران می

   ٣١باب 
طــرف شــمال آن پشــته  گویند از می »مدور ۀپشت«او را مشهور به پشته[ای] دارد که  مرجغل تولمدر 

در تحت مغــرب گوشــه[ای] در فــوق  ]ای[اند گوشه صفه[ای] دارد چهارکنج است که از آجر ساخته

 مغرب دو گوشه هم فوق شمال [و] تحت شمال است آن گوشه که در فوق شــمال اســت بــه قــدر دو

کند دو ذراع بکابند یک خم زر است و یک کتاب گنج فوق به جانب بحر موضوع طرف ارش او را از 

قباله از مال وزیر اعظم بالای او است طلسم دارد جوشن غضب را بخواند دور خود را خطی بکشــد 

 .بکابند بردارند

  ٣٢باب 
آن مســجد از طــرف  ۀگویند در حجر می »مسجد شیخ مرتضی«مسجدی است که او را  مرجغلدر 

(؟)  ارش بکابند سه خم زر است یکــی رفــع ر وسط آن کول پشته را دوپشته[ای] دارد د ٤شرقی کول

رزا ابوالقاسم هندی است طلسم دارد چهــار قــل را بــا یاست علامت ریگ سفید است از مال وزیر م

 .الکرسی بخواند بکابند بردارندةآی

 ٣٣باب 

ویند در گ می »رصونصمسجد ملا نصیر «خشت مسجدی است که او را مشهور به  تولم گوراب در

                                                       →  
  نه نه .١
  است. زاید آمده» به«در متن  .٢
  چراغ متن: شمع .٣
  کول در گیلکی به معنی پشته است. .٤



 

  

٢١٠ 

  صفه را از آجر بالا آورده مسجد سه صفه دارد از مشرق مغرب هرآن صحن 
ّ

] آخری واولی [ ۀاند صف

 
ّ

 قزغــان] نیم بکابنــد یــک ووسطی را از هر طرف استخراج کند وسط او را یک ارش [ ۀرا بگذارد صف

وانــد علامــت الوهاب طلســم دارد عــزایم را بخ[عبــد]ران شاه از مال وزیر صن ۀاقع است از سکفزر 

 .است بکابند بردارند همان آجر

  ٣٤باب 
گوینــد از طــرف بحــر آن ســنگ بــه قــدر  می »شترسنگ«سنگی است که او را مشهور به  گورابدر 

شود وسط آن را  صفه چهار ارش می [و] طول آن ١شود صفه[ای] دارد که عرض هشت قدم بشری می

فیروز شاه از مال وزیر میرزا نوراللــه هنــدی  ۀبه قدر یک ارش [و] نیم بکابند یک مشربه زر است سک

 .آیةالکرسی با قدر را بخواند علامت خاک است من بعد مقصود طلسم دارد چهل مرتبه

 ٣۵باب 

گوینــد و آن چشــمه واقــع اســت بــه کنــار  مــی »قیــدر چشــمه«چشمه[ای] دارد که او را  گورابدر 

چشمه سنگی سفید است مانند گوسفند رود در وسط رود آن  رودخانه و آب آن چشمه هم به رود می

پیش روی آن سنگ را رو به جانب چشمه در زیر شاخ او به قدر یک ارش [و] نیم بکابند یک مشــربه 

 .بخواند علامت آجر است من بعد سنگ بکابند بردارند زر است طلسم دارد ده قاف را

   ٣۶باب 
یند  می »درویش حسین معظم«ایست که او را  بقعه گورابدر  در صحن سرای آن بقعه ســه صــفه گو

ی دارد کوچــک اســت لــت غرب است در وسط آنم] مغرب آن صفه که از جانب ودارد شمال و بحر [

یک ارش بکابند یک دیگ زر است طلسم دارد چهار قــل را  را شود وسط او مدور میبه قدر سه ارش 

 .تبردارند علامت اول سنگ است دویم آجر اس الکرسی بخواند بکابندةبا آی

 ٣٧باب 

 زار سه درخــت دارد آزادمگویند و آن  می »علی آقا«مزاری است که او را مشهور به  خطیبان تولمدر 

مغرب و آن درخت که از طرف مغرب است در زیر آن درخت آجر دارد تهــی  ]و[است بحر و مشرق 

یــک مشــربه زر کنند زیر همان آجر تهی را به قدر یک ارش [و] نیم بکابند  است که مردم زیارت می

فیروز شاه از مال وزیر میــرزا نوراللــه هنــدی اســت طلســم دارد چهــار قــل را بخوانــد  ۀاست از سک

 .بکابند بردارند علامت ذغال است

                                                       
  متن: ارض .١
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 ٣٨باب 

گوینــد در ســر آن پشــته گیــاه روئیــده  مــی »قیصر پشــته«مزرعه که او را  پشته[ای] دارد میان ازبردر 

ارش  از شــمال بحــری چهــار شود ارش می رقی غربی هفت[و] طول آن پشته از ش ١شود عرض نمی

شود از طرف شرقی او را پنج ارش موضوع کند در سر پنج ارش یک ذراع بکابنــد یــک مشــربه زر  می

فیروز شاه از مــال میــرزا ابوالقاســم هنــدی اســت طلســم دارد چهــل مرتبــه قــدر را بــا  ۀاست از سک

 .ستعلامت آجر ا کابند بردارندبالکرسی بخواند ةآی

 ٣٩باب 

مزار تا به رودبــار  ۀگویند که فاصل می »زار آقا سلیمم« مزاری هست نزدیک به رودبار که او را ازبردر 

 قارپــاغگوینــد در تــوی آن  می» وقینلقابوا«اقی دارد پزار غارمبه قدر نود و نه قدم ثقیل است در آن 

را موضــوع کنــد بــه  غارپاقاز تحت آن ارش  اق را دوپارغاند بالای آن  اند نهاده سنگ مرمر تراش زده

ارش [و] نیم بکابند یک دیگ اکسیر است و یک مشربه زر واقع است. علامت ســنگ مرمــر  قدر دو

 . کابند بردارندبیدن جوشن غضب را بخواند کاباست طلسم دارد در وقت 

 ۴٠ ببا

بحر دو سنگ دارد شمال و در آن دشت از طرف  یندگو می »دشت روکعلی«دشتی دارد او را  ازبردر 

شــود  می ٢زو آن سنگ شبیه به ب  اند   زدهسفید است بر سر هر دو سنگ حروف هر دو سیاه [و] 

ز ا مشــربه زر اســت ی یکدیگر را به قدر یــک ارش بکابنــد یــکودر زیر هر یک از وسط سنگ روبر

ذغــال اســت  ابنــد علامــتکبوزیر طلسم دارد اخلاص با چهار قل را بخواند  فیروزشاه از مال ۀسک

 بردارند.  بکابند سنگ  بی

   ۴١باب 
گویند در صحن آن مســجد  می »مسجد میرزا شفیع«فومن مسجدی است که او را پس  ٣گورابدر 

از طرف شــرقی موضــوع کنــد بــه  ارش او از آجر است در پایین پای او را دو ۀمزاری است که قبرخان

منقضــی  ١٣١٠ســنۀ نــدارد طلســم دارد  ابند یک مشربه زر اســت علامــتک] نیم بوقدر یک ارش [

 .شود بکابند بردارند می

                                                       
  ارض متن: .١
  متن: بوز .٢
  متن: کوراپس .٣
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 ۴٢باب 

اند  کرده» وری خانمح ۀچشم«دارد که نام آن چشمه را مشهور به  ]ای[فومن چشمه ۀحلاج محلدر 

شــود از  رود از کنار همان چشمه به قــدر هفــت قــدم بشــری مــی یم و آن چشمه آبش از جانب بحر

ه قدر ســه ارش از ارض بــالا آمــده اســت وســط آن ســنگ را از طرف شمال سنگی دارد ابلق است ب

بــالای اوســت علامــت  ١م زر است و یک گوهر شــبچراغخطرف مغرب به قدر دو ارش بکابند یک 

 .اف را بخواند بدمد بکابند بردارندده ق آجر است طلسم دارد

   ۴٣باب 
آن سنگ مانند انسان پستان گویند و  می »مادرسنگ«سنگی است که او را مشهور به  سار هس ۀدر قری

روی هــم  قزغــانارش بکابند دو  است وسط آن دو پستانش را به قدر دو آمده ][بالا ٢ارش دارد که دو

٣ۀع یکی ابیض یک مجمعقاست یکی فا
الکرســی را  ةره ســرپوش اســت طلســم دارد عــزایم بــا آیــقن 

 .بخواند علامت ذغال است بکابند بردارند

 ٤٤باب 

گویند و آن چشمه آبش کم است در فوق [و]  می »طاهرچشمه«دارد که او را  ]ای[چشمه رسا سهدر 

ارض  ]کــه در[ه دو سنگ دارد یکی سفید یکی سیاه و آن ســنگ ســیاه دو دســت دارد متحت آن چش

 ۀ] نــیم بکابنــد یــک مشــربه زر اســت از ســکودســتش را یــک ارش [[دو] فرو رفته است وســط آن 

 .ل را بخواند علامت آجر است بکابند بردارندق چهار فیروزشاه از مال وزیر طلسم دارد

 ۴۵باب 

[و] طــول  ٤و عــرض ]گویند می »پشته[زینب «ایست میان مزرعه که او را مشهور به  پشته رسا سهدر 

رزیــر (؟) خشــود از بحــر و شــمال پــنج ارش  مــی ٥آن پشته از مشرق [و] مغرب هفت ارش خفیف

فیروزشــاه  ۀان زر است از سکقزغارش بکابند یک  را دوشود از هر طرفش استخراج کند وسطش  می

را بخوانــد [آن] است طلســم دارد ده قــاف سر پوش  ٦هندی یک مجمعهابوالقاسم از مال وزیر میرزا 

 .م شد م م م م م بند بردارند. تمامعلامت ندارد بکا بدمد
  .از پیشگاه (؟) تو شفیع امید رحمت داریم ی (؟)اله

                                                       
  چراغ متن: شمع .١
  متن: ارض .٢
  متن: مجموعۀ .٣
  متن: ارض .٤
  متن: تخیف .٥
  متن: مجموعه .٦
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ّ
  الرحیمه الرحمن بسم الل

ــک  ــاندر مل ــه ١لاهج ــه او را  ]ای[ قری ــت ک ــدانهس ــمه آهن ــا چش ــد در آنج ــت گوین ــب  ایس لق

در زیــر همــان    اند  گویند سه سنگ دارد در سر سنگ بدین شکل کشیده »چشمه خنک«

 .ارش بکابند بردارند زر مدفون است دو ۀسنگ دو آفتاب
 در 

ً
نگ را پیدا کــرده ســنگ را بردارنــد همان س »منبر سنگان«جایی است ملقب به  آهندانایضا

  زیر سنگ را دو ارش بکابند یک کوزه زر سرخ است. 

 در 
ً
را  سردابهگویند آن محل را معین کرده و آن محل  »گنج سردابه«جایی است که  آهندانایضا

 معادن سردابه را بکابند پیدا شود.ر مدفون است اصل زبکنند در میان سردابه یک خم 
 در 

ً
بــه ایــن قســم نشــان ســنگ پشــته ســه ســنگ اســت در ســر  ایست در سر پشته آهندانایضا

  پنج ارش بکابند. است  ونفدر زیر همان سنگ یک مشربه زر مد اند  کشیده

 در 
ً
 «ایست که  محله آهندانایضا

ّ
 »زرکول« ]گویند و در آنجا پشته[ای] بود لقب [آن »هکرد محل

 .هفت خم زر است سنگ اند میان تهی در زیر است و در آنجا سنگی نهاده

 
 در 

ً
 بلنــدی اســت چهــار »کــوتی کــون«همان  »کوتی کون«به  ٢ی است ملقبئجا آهندانایضا

 .ر سرخ است بردارندزارش بکابند پنج خم 
 در 

ً
  اند در سر پشته سه سنگ است یک سنگ پشته[ای] نهاده آهندانایضا

ّ
آدم در نــزد آن  بــه قــد

    سنگ یک مشربه زر است بکابند بردارند.

به طرف مشرق  ارش از چاه دورتر دو »خان احمد چاه«چاهی است مشهور به  بکنف گورادر 

   .ر سرخ مدفون استز ٣سه ارش بکابند یک طیان

                                                       
  لاهیجان همه جا در متن به این صورت آمده است. .١
  متن: لقب .٢
  تیان) به معنی دیگ است. طیان (یا .٣



 

  

٢١۴ 

پسدر  مزاری است در پهلوی مزار درخت توسه[ای] است در زیر درخت پــنج مشــربه زر  بجار

  زیر درخت را بکابند پیدا شود. همان مدفون است سه ارش 

چــاهی از خشــت درخــت  زار درخت آزادی است پیش رویمزاری است در پهلوی م هبشیرا در

 سه ارش همــان و به طرف مغرب یک رطل زر سرخ مدفون استرارش از چاه دورتر  پنهان است دو

 . طلسم مکان را بکابند پیدا شود بی
طرف درخت سه  زیارتگاهی است در پهلوی زیارتگاه درخت آزادی است رو به قبله به مکیسُ در 

 .بکابند پیدا شود آفتابه زر مدفون است همان محل را سه ارش
ر زپــنج لولــه  مسجد جامع مشهور است در سر راه بــه طــرف جنــوب ســه ذرع دورتــر کیسمدر 

 .مدفون است نیم ذرع بکابند پیدا شود
در پشت چشمه یک طر[ف] نزدیک به آب میان سه راه به هم افتــد درخــت باشــد کــه  کیسمدر 

 .است سه ارش بکابند پیدا شود تخم او سیاه است در زیر همان درخت یک خم زر مدفون
یکی [هم] از جانب شــمال از هــر طــرف پــنج ارش بکابنــد  ١(؟) از جانب غرب بیکان ۀقلعدر 

ـــم دارد  ـــت طلس ـــنج اس ـــر از گ ـــود پ ـــان ش ـــوش نمای ـــت ج ـــد هف ـــولاد [و] کلی دری از ف

  را بخواند دفع شود.  

   .همان را سه ارش بکابند پنج خمره زر است) (؟ میل سلطاندر 

در زیر هر کــدام  پشته دو سنگ است یکی کبود و سنگ ثانی سرخ استخرند آباد  بهرامۀ در قری

  را بکابند پنج ارش دو خمره زر است. 

انــد و در ســر  اند در ســر ســنگ دوات کشــیده ار سه سنگ نهادهز در زیر برنج(؟)  یجانبکلار در 

مشــربه زر اســت در زیــر آن طلســم دارد در  ۱۰۳انــد  و آن سنگی [که] دوات کشیدهیکی شکل قلم 

   .ن شوددحین کندن رمد (؟) بخواند مشغول به کن

گوینــد و در آنجــا درخــت آزادیســت کــه  »زارمآسیاب «[به]  ٢جایی است که ملقب لانکچدر 

انــد  ره رویش نهادهقت نپوش از خشم زر سرزار چهار ارش بکابند سه خمزار است میان مپیش روی 

 است. فیروز شاه ۀاند به سک قرص کرده ٣و طشت از مفرغ
اند که از دور سفید می نمایــد و از  قلعه[ای] هست سر کوه کوچک سه سنگ نهاده طولا ۀقلعدر 

                                                       
  متن: غروب .١
  متن: مقلب .٢
  متن: مفرق .٣
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گوینــد  انــد کیمیــا مــی دوا نهــاده ١بزرگ در میان ظــرفسنگی هست ها  نزدیک سرخ و در میان سنگ

 .د بردارندهمان محل را بکابن
 طلسم بکابند بردارند.  اند در همان صفه یک خم زر مدفون است بی صفه[ای] نهاده ٢ستانپشتدر 
اســم  »داغــدار«آنجــا جــایی اســت ملقــب بــه  ٣گویند به سمت غرب محمودانو  دانهسپدر 

 ذرع بکابند دو طیــان زر هش گذشته سرپهلوی درخت یک ا ٤گویند به سمت غرب درختی است می

میرزا نصــرالله وزیــر اعظــم  مالارش بکابند سه خ یکی سفید و خشت طلا بالایش گذاشته یکی سر

  فیروز شاه اعظم است. 

یمنــ ۀدر قریــ  ایســت در گوینــد یــک قلعــه »زیــلاک«اســت  بجــارشــهر کــه قــرب  (؟) روددز

وه موضــعی اســت مثــل کــبرابــر قلعــه کــوهی اســت کــه اثــر ظــاهر اســت در تــوی قلعــه بــالای 

ا بکابنــد رت در آن ســردابه یــک مشــربه جــواهر اســت ســه ارش همــان محــل مرتفــع اســۀ ســرداب

 .است  [طلسمش این]  پیدا شود
نــیم بکابنــد  ]و[ارش  حصار یک خم زر اســت دو ۀحصاری است در آستان ۀدرواز جانفبر در 

  پیدا شود. 

 غــرب چهــار ارش از درخــتمسر راه درخت آزاد بزرگــی دارد بــه طــرف  ولمدر ده  نشا شتهلدر 

ارش همان مکان را بکابند سنگ سفیدی پیدا شود ســنگ  اندازه مدفون است چهار دورتر زر سرخ بی

 را بردارند در زیر سنگ گنج را بردارند. 
 در 

ً
دیــوار روبــرو بــه  مسجد قدیم است میان مسجد معین ساخته و یا از دیوار مسجد تا نشا شتهلایضا

 ر مدفون است همان عدل را بکابند پیدا شود.مسجد را مشخص کند سه خم ز ٥میانه نموده عدل
 در 

ً
ارش از  رو بــه مشــرق دو شاه محمود درخت آزاد بــزرگ اســت ٦در حوالی قبر نشا شتهلأیضا

] نــیم وارش [ باشــد دو بزرگی در روی او مــی اند و خشت درخت دورتر یک خم بزرگ زر سرخ نهاده

  قدیم همان محل را بکابند پیدا شود. 

آزادی اســت  ٧ایست مشهور در دست راست درخــت رودبار مزاری است چشمه هد فیلدر بالای 

 .پیدا شود سه سطل زر مدفون است زیر درخت آزاد را بکابند

                                                       
  ضرف متن: .١
  متن: لستان (بی نقطه)  .٢
  متن: غروب .٣
  متن: غروب .٤
  عدل به معنی وسط است.  .٥
  متن: قرب .٦
  متن: درختی .٧
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انــد  نهاده ١راهی است میان دو راه حمامی است در پشت حمام سنگ ابلق[دو] رودبار  ده فیلدر 

 .ان زر استزغو در زیر سنگ یک ق
آزادی اســت در زیــر  زار درخــتمالدین اشرف مزاری است و در میان  سید جلال ۀآستاندر برابر 

 .است بکابند بردارندمدفون درخت یک خم زر 
طلار شــش ارش  است اندرون ٣»رشاه خانم طلا«به] [شفت جایی است مشهور  ٢هاچامچدر 

اند جلد  هنهادبالای گنج اند و جواهرات در میان گنج و یک کتاب  بسیار گذاشتهاز پلکان دورتر گنج 

اند آن محــل کــه شــاه خــانم طــلار  این را در آن کتاب نوشتهفاست و مجموع محل د ٤کتاب از مفرغ

 .استاد نروند  گنج همان جا است بی ۀشود خان دری پیدا می بنداز پلکان دورتر بکا تمشهور اس
گوینــد پهلــوی  مــی »آقــا ســید خواجــه علــی آقــا«بقعه[ای] هست  دهبر  درو سامان  در اچکدر 

  کنار مرزعه یک خم زر مدفون است بکابند بردارند.  ٥استخر

انــد در پشــت  نهــاده ]ای[ هگویند صــف »آقا سید حسن«است مشهور  یمزار مهدکنار ک پیشدر 

دو درخــت شــش ارش  مــابیناست یکی طرف مغرب و یکی به طرف مشــرق  ٦زادآ بقعه دو درخت

  .عین کرده همان عدل را پنج ارش بکابنددل را معمدفون است زر طول دارد سه خم 

زار درخــت آزادی اســت یــک خــم زر مــدفون ماست در میان  مزاری رودبار کنار دارستاندر 

  است بکابند.

خانه زر بســیار ۀ بر دست راست به در آستان ]باشد[ ٨ قزیر درخت اولس که ف رودبار ٧جوبندر 

 .است بکابند دفونم
اند شاخ دارد پهلوی سنگ نشان پستان دارد زیر همــان ســنگ  سنگی نهاده ٩خورگام عمارلودر 

 .ارش بکابند پیدا شود از زر مدفون است چهار قزقاندو 
پادشــاه مــدفون الــدین  ۀ غیــاثان زر به سکزغدرخت شمشادی است یک ق آباد رودبار علیدر 

 زیر درخت درخت مذکور بکابند پیدا شود.  ١٠است در محل
در آنجاســت در  ]ای[مشــهور اســت چشــمه "شــهیدان[شاه] "  جایی است که کفیلاق دلیدر 

                                                       
  متن: ابلغ .١
  متن: چماچار .٢
  طلار به معنی تالار است. .٣
  متن: مفرق .٤
  متن: اسطلخ .٥
  متن: آزادی .٦
  متن: جوین .٧
  سفید) است. های دیگر درخت ممرز (بیداولس و فق نام .٨
  متن: خرکام انبالو .٩

  متن: محله .١٠
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  است بکابند.  ان زر مدفونغاند در زیر همان سنگ یک قز نهاده پهنبالای چشمه سنگ 

درخــت آزادی  قبلــهدارد رو به مغرب جانب  [ای]زاده مزاری است در پهلوی مزار امام ١کوشادر 

بــر گبــر وزیــر گیک خم زر از مال سلیم  ندبرا بکازاده قدری بلندی دارد همان بلندی  است برابر امام

 .است سه ارش بکابند
 اســت گویند یکــی از شــهرهای قــدیم دیلــم (کاکوه؟) »کوه کیا«که آحاد  قلعه کوه لاهجاندر 

 .این آن مکان بی پایان استفو بارگاه سروران معادن [و] د شهری عظیم بوده است منازل پادشاهان
شــش ارش بکابنــد  مدفون است در زیر آن پنج خم زر ][هست ها دیلمان کوشک رود خشکدر 

  پیدا شود. 

میــان او ســه دیــگ زر اســت  در انــد اند روبرو بار کــرده در برابر دخول سنگی نهاده سرا پلنگدر 

 .بکابند بردارند ٢چهار ارش
آید در سرچشمه سنگ پهن است  در آنجا جایی است توابع سرچشمه آب جاری می کل قلعهدر 

  سفید است.  اند زیر سنگ یک قزغان زر نگ را نقش کندهروی س

در زیــر آن در گــذر  رو به مشرق آید سنگ آهک است ]ای[یزه چشمهتدر زیر خر(؟)  یزهتخر در 

 .بکابند پیدا شود ارشه رو به طرف شمال یک مشربه زرمدفون است س
یــک [و] ر زیــک خــم  پایین قبر پــنج ارش »پیر مؤمن«بر[ی] است مشهور به ق یزهتخر در بالای 

  سه دانه گوهر است بکابند بردارند.  [و] غان اشرفیزق

آفتــاب بــر آمــدن ســنگ  در سر راه شاه درختی است در پهلوی درخت به طــرف(؟)  کنادر راه 

 اند پنج ارش بکابند.  اند زیر آن سنگ چهار قزغان زر نهاده ابلق نهاده
میــان نهــر ســنگ  ه قبله نهری جاری است ونامند رو ب »سنگ ردهگ«زاری است (؟) م براجاندر 

 .ان زر سفید مدفون است بکابندغیک قز اند در زیر همان سنگ صورت مار کشیده ]که رویش[
مشهور اســت و ســنگی  »چالار پشته«سر راه گیلان جایی است  دیلماناز رودهای  ؟)یکی(در 

  .کابند پیدا شودارش ب تراشیده مانند پالان است در زیر آن سنگ یک دیگ زر است پنج
ری ســنگی ذچشــمه درگــگویند و از  »دودخانی«ست که او را ای چشمه ٣لیالستاندر لنگرود در 

  ند. بمدفون است بکا ) زر؟(در زیر همان سنگ چهار مرسل  اند  بدین شکل کنده
هست از ســنگ دو روزنــه دارد  ]ای[دلان خانه آباد بالای کوه بی رحمت شیرکوهدر دارالموت در 

کنــد در  ورده نگــاه مــیقلــبــه  ]ای که[ روزنه لورده استقبه طرف شیرکوه است و یکی به طرف یکی 

                                                       
  در ادامۀ متن دو بار به صورت کوشاه آمده است.  .١
  متن: چهارش .٢
  متن: لیارستان .٣
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اند در زیر همــان ســنگ یــک دیــگ  که به خط کوفی نوشته ١همان مقابل سنگی است به قدر مجمعه
 .نج ارش بکابندپزرمدفون است 

ارنــد زیــر ســنگ بر است در پهلوی هم ســنگ وســط قبــر را بردققبرستان کهنه سه  توت قلعهدر 

 ند.پنج ارش بکاب آن زر است (؟)باشد یک قهور  سنگ می (؟)سنگی باشد قلمدان 
اند در زیر همــان  ایست سنگ نهاده در پهلوی ده در طرف شمال چشمه شهر رودبارک گشتدر 

 .ارش بکابند ون است دودفم سنگ یک مشربه زر
ر درخت چناری است رو بــه مغــرب در همان مزا است بازاری است و در آنجا مزاری لنگروددر 

 .سه ارش بکابند از درخت دور پیمانه کرده سه خم زر مدفون است ٢سه ارش
بــزرگ  دراز وایســت کــه آن صــفه  زار صــفه زاری است در میــان بــرنج برنج آباد شیرکوه رحمتدر 

 .ا شودان درخت را بکابند پیدمو در آنجا درخت آزادی است چهارده اشرفی مدفون است زیره ]است[
انــد در زیــر  در پشت کاروانسرا سنگی اســت صــورت قلــم دوات کشــیده تی کاروانسرای تیدر 

   .ارش بکابند یان مدفون است سهطهمان سنگ یک 

سنگ یــک خــم زر مــدفون اســت  در زیرسنگی است  (؟) خانه بستهدر و یا  )؟( قصر خالیدر 

 .زیر همان سنگ را سه ارش بکابند پیدا شود
اســت از مــال  زاده در پشت محل دکان بــه ســرکوه هفــت خــم زر مــدفون برابر امامدر  ده فیلدر 

 .چنگیزخان طلسم دارد طلسم را به کار برند
آبــاد اژدهــای  علــی پادشاهی در دارد از زیر زمین و میــان ۀسر کوه شکار خزان آباد پایین علیدر 

انــد از مــال هــارون  آنجا نهاده داخل دارالمرز آذربایجان سه سال جمیع درمعظیم در سر او خوابیده 

 .به کار برند هفت ارش بکابند پیدا شود لعین است طلسم اژدها را نوشته
کنار سفیدرود دو راه است در میان دو راه حمام کهنه است و سنگی مربع میــان دو  ده رودبار فیلدر 

 .بند بردارندلعین بی طلسم است هفت ارش بکا نهاروۀ ر مدفون است به سکزغان زراه است یک ق
رو بــه  (؟) لفــظ تــرک داغ ســز (کــاج؟) و بــهیا زنبور درختی است مشهور به درخت تــاج  زنبورخدر 

حرســه و پادشاه بهرام گور اســت طلســم  پادشاهی است ۀاند و همان سنگ در خزان زاده سنگ تراشیده امام

 واهد شد انشاء الله. اند سنگ [را] برداشته پنج ارش بکابند طلسم را بنویسد طلسم شکسته خ کرده
اتابک است پادشاه آن زمان است گهواره از نقره ساخته اجنــه در  ۀسنگ یا سه لول خزان  سهزنبور در 

 .نه را بنویسندجند و طلسم ابمکان [را] پیدا کرده و بکا میان گهواره طلسم این خزینه است باید همان

                                                       
  متن: مجموعه .١
  + رو به مغرب .٢
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است در زیر درخت خم آهنی پــر از زر  زار درخت آزادیمزاری است در میان م دارستاندر برابر 

 .درخت را بکابند مدفون است از مال سلطان سنجر طلسم ندارد زیر
ســفیدار گوینــد در زیــر آن  درخــت فارسی ١راه جاده درخت بلس زاده هاشم پایین امام ۀدر قلع

ر انــد زیــ اند بــر ســرخزانه نهــاده ساخته طلسمع پادشاهان مدفون است سنگی از یجم ۀدرخت خزان

  درخت را پنج ارش بکابند و طلسم را هم بنویسد شکسته شود. 

 طلسم دارد. ایست در میان قلعه هشت خم زر است رودخانه قلعه میان شاه دشت سومدر 
انــد همــان ســنگ را  انــد و کشــیده شاعرکوه است بر سر سنگی صورت خرگوش نهاده برزکوهدر 

 .دبن] نیم بکاوبرداشته یک ارش [
و  »ذره ســنگ«مشهور است به  یاهکلوی ه] است در پیبجار[ یاهک کوه ۀن جادلاهجا کوراهدر 

 ٢زهرمــ ۀزر مــدفون اســت بــه ســک مخــ یک دریچه دارد آن سنگ در آنجا است زیر همان سنگ دو

   .پادشاه طلسم دارد پنج ارش بکابند

 طکشرو در 
ُ
ر در پهلوی مــزا گویند و در همان جا زیارتگاهی است »قرادک«چاهی است که  لک

 .است سه ارش بکابند طلسم دارد درخت آزادی است نزدیک درخت آزاد سه خم زر مدفون
یک  ]آن[در پهلوی » محمد رفیع خان«چاهی است مشهور [به] (؟) سر  پره برابر پرده رودسردر 

  مشربه زر مدفون است در میان همان چاه مال بسیار است. 

مــدفون اســت  خــم زر هزیارتگاه رو به قبلــه ســزیارتگاهی است در پشت  گوکه میان سرابابادر 

  طلسم دارد. 

آزادی است  مسجدی است در کنار مسجد خندقی دارد در کنار خندق درخت شنبه الم سهطدر 

از مــال کیخســرو دو ارش  رو به مشرق در زیر درخت دوخم زر مدفون است یکی سرخ یکی ســفید

  طلسم است.  بکابند بی

[اســت] در زیــر  ٤مشهور به داغ داغــان ٣غلوی مسجد درخت تادر پای مسجد قطغان (؟) در په

اند در وقت برداشتن آب بالا آیــد  درخت یک قزغان زر سرخ مدفون است بر سر چاه [غارپاق] نهاده

  طلسم دعای آب را به کار برند بردارند.

کابنــد دری بسنگ بزرگ نهاده است زیــر ســنگ پــنج ارش  (؟) چفته سنگ از طلابریا  سرطلا در

خانــه درش از پیدا شود آهن است از آن در بگذرد خانه پیش آیــد و از آنجــا دیــوار خانــه معــین اســت. 

                                                       
  درخت بلس همان افراست. .١
  متن: حرمز .٢
 متن: تاج .٣
  ای (دغدغان، تاقوک، توغ).سیاه یا قهوهنوعی درخت بزرگ بومی شمال ایران با میوۀ خوراکی   .٤



 

  

٢٢٠ 

طلسم اوســت طلســم  ١زنجیر است اژدهایی ۀردن به گردن بستگر سرخ [و] سفید زطلاست هفت خم 

ان دهســت پشــت سفیدرود ۀدر پشت رودخان ازه در پایین سنگ فتچ و بر سر آنبکابند  اژدها را بنویسند

است و در میان سل بلندی دارد همان بلندی را طرف قبلــه  ٣دارد که استخر ٢دهی است دو سل نکاچا

 آب رســد چهار قدم زند به لب آب رسد باز بیاید برگردد قدم اول بایستد به طرف شرق قدم زند تــا لــب

قدم زنــد  پهنایی او راو درازی [و]  باز بیاید برگردد قدم اول بایستد به طرف شرق قدم زند تا لب آب رسد

عدل را گرفته از هر طرف یک میزان باشد یازده قدم ازین طرف یازده قــدم از آن طــرف پــایین  )؟(اصل 

همان مکان زیاد در  ] بارو پیدا شود گنجوارش بکابند برج [ هفت خم زر است مال چهار پادشاه هفت

 د برطرف شود.اند آیۀ ده قاف به کار برن طشتی طلا نهاده است در سر هر خم
زر مــدفون  غانزاند یک ق کنده »یا شفیع«کوه  ۀایست و بر سر چشم چشمهبالای آن  قالاکوهدر 

  است زیر سنگ بکابند. 

اند بر دو قسم در یکی  سردابه قرار داده »مزارجرتا«به  [مشهور] شفت مزاری است ٤اچاهمچدر 

لات جنگ در ثانی    ابند پیدا شود. کرده بکاست همان مکان را پیدا  دفاینآ
دو ســنگ  (؟) گویند و در آنجا تلی که لب یک احمــد ســرا »خلیلان« ۀشفت محل اچاهمچدر 

هــا هفــت ارش در میــان دو راه در فیمــابین  سنگ ۀو یکی مقابل آن فاصل قبلهاند یکی به طرف  نهاده
محــل را  ارش پهنــایی درازی و عمــق آن نعمان پلید هفت ۀیان زر مدفون است به سکطها سه  سنگ

  بکند پیدا شود. 
چیــزی  دویمو] اند در اول [ ه صفه نهادهس مشهور است »شاه صفی« [به] مسجدی شکارسردر 

گوهری اســت بکابنــد پیــدا  اند در سر هر خمره نهاده سیم روبروی بقعه سه خمره زر ۀنیست در پشت

  سم است. طلشود بی 

یازکچاهی است مشهور به  جــا  ه قدم رو به قبله پیمانه کند هماندارد س ٦درخت چلغوزه مرده ٥ر

 .طلسم است مره زر مدفون است بیخ را بکابند دو
پشته[ای] دارد و در میان مزرعه درخت آزادی اســت  »سه کله«جایی است مشهور به  کوشاهدر 

 .طلسم است را بکابند بی رش همان مکانازغان زر مدفون است چهار قسه قدم گذشته یک 
ت [؟] رو بــه قبلــه صــد و پنجــاه قــدم پیمانــه کنــد در فبه چاه ص ][مشهورچاهی است  کوشاهدر 

                                                       
  متن: اژدهای .١
  سل در گیلکی به معنی آبگیر است. .٢
  متن: اسطلخ .٣
  متن: چماچار (روستای چماچار نزدیک شاندرمن است.) .٤
  متن: ذکریا  .٥
  متن: چلقوزه .٦
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  ارش بکابند پیدا شود.  بی طلسم چهار زر است ۀرسد و در میان همان صفه یک خمر سرصفه[ای] می

صفه معین است یک شــبر از  »دشت عبدالرحمن«فومن جایی است مشهور به  کهنه گورابدر 

ارش بکابند یک سنگ پیدا شود زیر  رده دوکچپ سه ارش مدور زمین بلندتر است رو به قبله دست 

 پیدا شود بی طلسم است. خم خسروی کابند دوبر بسنگ را دو ش
انــد چهــار قــدم از ســنگ  سنگی دارد ســنگی نهــاده »خانم کتله«شفت مشهور به  ١اچاهمچدر 

خسروی مــدفون  مخ دو قدم پنجمپای گذشته در قدم پنجم رو به قبله ایستاده در دست راست پایین 

  ] نیم بکابند پیدا شود. واست یک ارش [

از پشــت ســید  ارش ت میرزا سید هاشم هفت خم خسروی مــدفون اســت ســهشپ ٢نجافملدر 

 ٣.ارش بکابند پیدا شود حدود کرده دو
سنگی سیاه معین اســت در زیــر ســنگ خــم زر مــدفون  ]لشان [طالشان؟طمشهور  لاهجاندر 

 امیر تیمور است. ۀکابند پیدا شود به سکب ] نیمودود کرده یک ارش [است در زیر سنگ سه ارش ح
مــدفون یک قزغان زر  زار درخت آزادی است سوختهمپشت  »آقا میر شهید«مشهور  لاهجاندر 

 .طلسم است بکابند بردارند امیر تیمور بی ۀاست به سک
از طــاق  [را] رون آمدنبی[و] در است رفتن  ٥طاقاباشد در اندرون  ٤اطاق (؟)رای  شیخ زکیدر 

امیــر تیمــور اســت بــی  ۀاست به ســکمدفون م خپیش روی در رو به طاق میان آمدن [و] رفتن را سه 
  .طلسم بکابند

امیر تیمــور ســه  به سکۀه فتزر مدفون است از مال چ آفتابهدر پایین مقبره یک  امامزاده هاشمدر 

 .رش بکابند پیدا شودا
به طرف قبله یک ارش پیمانه کنند در ارش دویم یــک قزغــان درخت آزادی است رو  ٦پاچناردر 

سه قدم گذشته در قدم چهــارم ســه  دویم بپیمایند ٧امیر تیمور است سه قدم در ارش ۀزر سرخ به سک
  طلسم است.  ارش بکابند بی

زیر سنگ پلنگ نشان باید زیر سنگ سوراخ کرده هشت قدم گذشته قدم هشتم فــرو  کل قلعهدر 

امیر تیمور است در حــین خوانــدن چهــل مراتــب قــل هــو اللــه احــد  ۀروی به سکرود یک خم خس

   .طلسم است بخوانند بی

                                                       
  متن: چماچار .١
  جان متن: لف .٢
  کابند.حاشیه: عرض پهنای سنگ به هر طرف حدود کرده ب .٣
  متن: اوطاق  .٤
  متن: طاق .٥
  چنار متن: پای .٦
  متن: اش .٧
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 در 
ً
سیم  ۀگذاشته در صف اول [و] دویم را  اند صفی سه صفه نهاده پیش مسجد شاه رشکارسایضا

ر بپیدا شود به خط الف ســه شــ خشتخم خسروی یک شبر بکنند و روی قبله به سر راه جاده د روبه
راغ در میــان جــواهر بچخم پیدا شود زر و جواهر و چهار دانــه گــوهر شــ کابند دوبدیگر همان جا را 

 .است طلسم دارد و طلسم را به کار برند
 امیر تیمــور ۀیک مشربه زر مدفون است به سک )؟( قبضه شمشیردر سامان  ذوالفقار مسجددر 

 .طلسم است چهار انگشت بکابند پیدا شود بی
ر از درخــت باد یک شــشدر قبرستان بقیع از زیر سنگ پلنگ نشان زیر درخت شم ارباز  ۀمحلدر 

 .امیر تیمور سفید است ۀسک ارش بکابند پیدا شود به دورتر گذشته رو به طرف قبله دو
به زر ســفید اســت فتاخشک یک آ ۀدر پهلوی درخت آزاد سوخت "سرد آب چاه"مشهور  دهیژکدر 

  کابند پیدا شود. جانب راست رو به قبله یک ارش ب

شفت دو سنگ بالای یکدیگر ســوار شــده ســنگ را از جــا حرکــت داده ســه ارش  ١عزیزکیاندر 

  دورسنگ را حدود کرده هفت قدم زند در قدم هشتم بکابند پیدا شود. 

یــک ارش  الرحمه درخت آزادی است زیر درخــت را علیه »اوجاق«مشهور به  ٢گیل پرده سردر 

 . طلسم فون است بیبکابند یک مشر به زر مد
باشد رو به قبلــه درخــت آزادی دارد ســه  پشته[ای] می٣استخر )؟(برتارک بن  یا بنکسار کہدر 

د سنگی پیدا شود ســنگ را بنر بکابارش دورتر از درخت آزاد رو به قبله حدود کرده همان جا را دو ش

ین طلسم را بر چهــار خم خسروی مدفون است طلسم دارد و ا بردارند زیر سنگ سه ارش بکابند دو

 چهار سمت بگذارند طلسم شکسته شود طلسم این است  کاغذ نوشته بر ۀپارچ

 
ارش حــدود کــرده یــک را  هپشت درخت ســسر راه جاده  ٥درخت اشپرمشهور  ٤رکلاچاییپدر 

را گرفتــه  رو به قبله ایستاده دست راست پایین پــا ٦گذاشته از ارش دویم هفت قدم زند در قدم هشتم

  .است طلسم بیر بکابند خنجری پیدا شود و یک مشربه زر مدفون است بدو ش

                                                       
  متن: عزیز کیانان .١
  سر متن: کل پرده .٢
  متن: اسطلخ .٣
  متن: پرکلاچاه .٤
  اشپر درختی از تیرۀ بلوط است. .٥
  + را .٦
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باشد یــک شــبر از درخــت گذشــته  می ٢کاشیعپشت سرمزار  ١زیر درخت چلغوزه رود بردهدر 

  امیر تیمور است. ۀارش بکابند یک قزغان زر سرخ به سک

 ۀم زر بــه ســکخــ باشد یک کاشی در بیرون صندوق میعاندرون صندوق و قبر  )؟( کاشیعدر 

  طلسم است.  بیاند بکابند  امیر تیمور در آنجا نهاده

 ۀســک بــهر بکابند یک بسته زر است بش هپایین پای سید س »سید اسحق« مشهور رکلاچاییپدر 

  .امیرتیمور باید برای سید خرج کرد

در میان همــان  »کرک خان«ان مسجدی است مشهور به جدهی است در ملک لاه جانبرفدر 

اسمش  [و ساخته] فروخته همان مسجد را زنی تخم مرغ ]است[ر سرخ مدفون زغان زک قمسجد ی

 .بگم خاتون است
او دارد و در جانــب مغــرب در زیــر  خهشــادو  [که]اری است چندر طرف مزار (؟)  ده کشفدر 

  .طلسم است پنج خم خسروی مدفون است پنج ارش بکابند بی

ارش از  بحــر دو ۀخت چناری اســت در راه جــاددر )؟(نام کوبراغش  ثاف ٣پشت(؟)جوسر در 

 .طلسم است نیم بکابند بی ]و[ درخت دورتر هفت خم زر مدفون است از جانب بحر سه ارش
دوات قلم کشیده در طرف راست پــنج  اند یک زاری است سه سنگ نهاده برنج کتک لاهجاندر 

  طلسم است. یک ارش بکابند بی اند مشربه زر نهاده

سر راه جاده[ای] سه راه به هم رسیده بر ســر همــان ســه راه متصــل ســه خــم زر  در امیرهندهدر 

 طلسم است. مدفون است سه ارش بکابند بی
زاده بــه طــرف پــایین یــک  زاده قاسم مدفون است در برابر امــام پشت ده امام آباد ابراهیم ۀدر قری

ه قاف [بخواننــد] پــنج ارش اند آیۀ د طلسم کرده ان اشرفی مدفون است در بالای آن خاک ریختهغقز

 بکابند پیدا شود.
حمامی است در نزدیک حمام مابین چاه از خشت به طرف از چاه دورتر همان جا را  ٤آستانهدر 

  طلسم مدفون است.  خم زر بی هسه ارش بکابند س

پشت مزار بزرگ درخت آزادی است زیر درخت را بکابند تخته سنگی پیدا شــود زیــر ٥سرجودر 

 .طلسم است بی غان زرزند یک قبا بکاهمان سنگ ر

                                                       
  متن: چلقوزه .١
اشه«یا » عکاشا«عۀ معروف قهمان بمتن: اکاشی؛  .٢

ّ
ر رودبرده از توابع شهرستان سنگر واقع است، منتسب است است. این بقعه که د» عک

اشه از نوادگان امام موسی کاظم (ع).
ّ
 به آقا علی بن عک

ی » سَرَجو پُشت«. ٣
ّ
 آمده که یک نام است ولی جدا فرض شده.» سرجو پشت«صحیح است. بعدتر هم » سرجو پوشت«یا به لهجۀ محل

  متن: استان. شاید دارستان باشد. .٤
  است. : در صفحۀ قبل سراجو آمدهمتن .٥



 

  

٢٢۴ 

] اســت در زیــر درخــت ســه خمــره زر سدر؟است در برابر کاریز درخت سد [ ١کاریز ده فیلدر 

  مدفون است اژدهای طلسم موکل او است. 

آزاد یک خــم  در دست راست زیر درخت »سه سطل«به] [ ایست مشهور چشمه ده فیلدر بالای 

 طلسم است. زر بی
قزغان اشرفی به ســکۀ درخت شمشاد بزرگ است در زیر درخت یک (؟)  لو الجم آباد علیدر 

 طلسم است بکابند.  اتابک پادشاه بی
پــنج [اســت]  غان مــدفونزدر پهلوی حمام یک ق حمام کهنه است در سر راه رودبار دوگاههدر 

  ارش بکابند پیدا شود.

طلســم  بــی مــدفون اســت ٢یصف شاه ۀخمره نقره به سک نُهدر زیر درخت چنار (؟)  کرکاویلدر 

  .ش بکابندرا چهار

یر در (؟)س لد ۀدر محل چنگیزخانی  ۀبر دست راست به در آستانه مال بسیار به سک ٣جوبن دهز

  طلسم است.  است بی

در پهلوی بازار درخت آزادی است در زیر درخت ســه مشــربه مــدفون اســت  گوراب رودبرددر 

  لسم است. ط سفید است بی ]یکی [زر] سرخ دو عدد [زر

ر زا یک ســطل قزار محمد آ برنج (؟)رود در بته  سیاه ۀدهی است [مشرف] به رود خان ٤کیاباددر 

 .است بکابندطلسم  یده زن هارون بیبمدفون است از مال ز
اند مثل پــالان  مشهور است سنگی تراشیده »دشت چاله«بر سر راه گیلان جایی است  دیلماندر 

  ن زر است سه ارش بکابند. غازاست در زیر آن سنگ یک ق

انــد  اند آن سه دال ثلث کشــیده ایست که سه دال پشت سه سنگ کنده چشمه )؟( همچش یکیدر 

 بی طلسم است. ابه زر در زیر سنگ است هفت ارش بکابند پیدا شودفتسه آ
بــه به طرف قبله یــک ارش در ســر صــفه  ۀدر صف »شیخ علی مزار« مشهور به کنار پیش ۀدر قری

 .طلسم است بکابند بی خم زرمدفون است سه ارش هله میل کند به سر همان ارش قدیم سطرف قب
پایمــال  نــارنجاند هرگاه درخــت  کرده ٥غرس نارنجاند درخت  نهاده ]ای[ صفه کنار پیش ۀقری در

] نیم بی کم و زیاد وقتــی [وذرع  اند بزرگ درازی سنگ شش شده باشد در سر همان صفه سنگ نهاده
  .طلسم است ] نیم قدیم بکابند پیدا شود بیوارش [ شان دیده شد دوکه همان ن

                                                       
  ریز متن: کاه .١
  متن: شاصفی .٢
  متن: جوین .٣
  باد متن: کیاه .٤
  متن: قرص .٥
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ها ســه  فیمابین سنگ گویند در )؟( »دو پریار«اند  در برابر خوک سنگ نهاده(؟)  سنگ پلنگدر 

 .ارش بکابند ر مدفون است دوزدیگ 
مره زر خ اند در زیر او سه اند سه دال کشیده سنگ نهاده(؟)  زنگاه خانی ۀچشم سکهدر نزدیک 

  پیدا شود. ارش بکابند ون است دوفمد

خمــره زر  ارش درازی او درخت تــوت رو بــه قبلــه دو گنبدی بود هفت(؟)  کیل بهار عوضدر 

 .مدفون است سه ارش بکابند پیدا شود
چــاهی در میــان  بلندیســت ۀدر کنار رودخانه مزاری است در پهلوی مزار پشت گوراب فومندر 

انــد  یان زر است و سر این چــاه را پوشــیدهطج ارش است در ته آن چاه سه پشته کنده عمق آن چاه پن

  میدان اسب بالاتر است.  ود ومنف نوگورابهمان محل را پیدا کرده این چاه در 

ار باشد یکی بزرگ یکی کوچک در زیــر درخــت بــزرگ در ندو درخت چ مسگوراب کی ۀدر قری

 .کابندب ن است سه ارشطرف قبله سه نیزه از درخت دورتر زر بسیار مدفو
گاه درخت آزادی اســت رو بــه قبلــه بــه دســت  گاهی است در پهلوی زیارت زیارت کیسمدر ده 

  کابند بی طلسم است. ب راست به طرف درخت سه آفتابه زرمدفون است پنج ارش

رع ذگویند و در کنار رودخانــه مــزاری اســت کــه پــنج  می »گوراب«دهی است که او را  تولمدر 

میان پشته را پــنج ارش راست بلندی است به دست  ۀکار دورتر پهلوی آن مزار پشت پل خشتقدیم از 

  طلسم ندارد. عبدالملک مروان ۀبکابند یک خمره مدفون است به سک

 آدم نصــب  می» بجار سنگ«دهی است او را  فومندر 
ّ

گویند و در آن صحرایی است دو سنگ به قد

کاری به نظــر  د و عدل کند در میان عدل دو ارش [و] نیم بکابد گچاند از سنگ تا به آن سنگ بپیمای کرده

  صلصال است. جا محل خزانۀ صلصال است و سکه هم به اسم  آید و پیدا شود همان
پهنــائی او را  ایست چهل ذرع درازی اوست درازی و گویند صفه »لکدراز«جایی است  کیسمدر 

ابد در[ی] پیدا شود در از سنگ اســت هفــت خــم ذرع کند وسط او را پیدا کرده وسط را یک قدم بک
 طلسم است. خسروی مدفون است بی

در زیــر » کخــان بــ درخــت علــی«در پشت درخت شمشادی است مشهور به  گوراب فنکدر 
ر مــدفون ز] آجر نمایان است یک ذرع بکابند در حین کندن باران آید یک دیگ وهمان درخت گچ [

 .برند بکابند طلسم باران را به کار ۀاست آن قاعد
باشد یک درخــت از راه نزدیــک و از درختــان  به سمت رشت درخت آزاد چند می ودبردهر گوراب در 

 .طلسم است عبدالملک مروان بی ۀسک بهدورتر است در زیر همان درخت سه مشربه زر است 
 ۀمیــان قبرخانــ د درنگوی "گاه زیارت"در سر راه دو مسجد است و آن مسجد [که] لقب  کیسمدر 

 .ارش [و] نیم بکابند طلسم دو مسجد یک خم زر مدفون است بی



 

  

٢٢۶ 

انــد  زار دو سنگ نهــادهمدر پهلوی  »پیرمزار«به  ١و در لب رودخانه مزاری است ملقب کیسمدر 

  است سه ارش بکابند.  طلسم مدفون بی در میان دو سنگ زیر هر سنگ یک آفتابه زر
 آن درخــت [زیــر] درخــت آزاد اســتعــدد  ۵ چاهی است رو به آفتاب بر آمدن گوراب کهنهدر 

  پیدا شود بی طلسم است.  ] نیم بکابندوارش [ است هفت خم مدفون است دو قبلهبه جانب [که] 
کوزه زر اســت.  درختی است در زیر درخت یک »رودخان قلعه«ایست مشهور به  قلعه شفتدر 

درون قلعه پهلــوی حــوض در ان .پادشاهی است ۀنگ سرخ است در زیر سنگ خزانسدر پشت قلعه 
انــد بایــد آن ســنگ را بردارنــد  اند و میلی از فولاد بر سر آن سنگ قرار داده فواره از سنگ مرمر ساخته

 .خزاین کل در آنجا است
مســجد پیداســت یــک  ٢هری کوچک و مسجدی قدیم فرو ریخته است و مرکزن رودخان گشتدر 

بــه طــرف مغــرب بکابنــد و درازی ارش  ک ارشگویند ی (؟)درخت روئیده اسم آن درخت سیاه برآور 
نیم عمق بکند خم خسروی زر پیدا شود ماری موکل او است طلسم است در زمان کنــدن  ]و[یک ذرع 

 :این است طلسمبه آب کافور در آن موضع بپاشد ساعتی توقف کند بعد بکابند  این طلسم را نوشته

 
ارش گذشــته ســه  درخت دو[از] ف شمال سر دروازه درختی دارد بزرگ در طر قلعه رودخاندر 

  ارش بکابند سه دیگ مدفون است. 
ر ســرخ زخــم  اند در زیر سنگ یک به قبله نرسیده سنگی بزرگ در سر راه نهاده قلعه رودخاندر 
  طلسم است.  کابند بیباست 

 درخت چناری است در زیر درخت سنگ سرخی است در زیر سنگ ســرخ دو قلعه رودخاندر 
   .است بکابند خم زر مدفون

پیــدا شــود  در اندرون قلعه حوضی است همان حوض را بکنند سه سنگ مرمر قلعه رودخاندر 
نــد خشــت کــاری پیــدا شــود و کسه لوله طلا مدفون است بکابند و از جانب راست میل یــک ذرع ب

  شکسته در زیر خشت کاری گنج بسیار است.خشت کاری را 
رود و راه دیگــر  است یکی به طرف قلعه مــی راه دو ٣تنیک راه است در وقت رف رودخان قلعهدر 

رع ذســه  »خشت ســنگ«به  شیخ جمال و به شیخ نرسیده سنگی است بزرگ مشهور استجانب به 
  صلصال است.  ۀخم خسروی به سک قدیم زیر سنگ بکابند دو

                                                       
  متن: لقب .١
  متن: مرکزی .٢
  متن: + رفتن .٣



 

 

٢٢٧ 

فا
 د

در
ه 

سال
ر

ی
 ن

لف
مؤ

ز 
ا

 ی
ته

خ
نا

ش
نا

 

ایســت بــالای چشــمه  به طرف مغــرب چشــمه ده نهری رود باریکی در برابر گشت رودخاندر 

  زر سرخ است.  ۀاند همان سنگ را برداشته سه ارش بکابند مشرب نهادهسرخی سنگ 

سنگی است مشهور به شمشیرسنگ دو سنگ است یکی را شــکل غــلاف و  ١اچاهمشفت چدر 

یان زر مدفون اســت طنگی که صورت شمشیر است دو سآن  [زیر] اند و یکی صورت شمشیر کشیده

  .طلسم بکابند بی

عــدد آفتابــه زر دو در زیر درخت  »خانم باجی«به  ]شهور[مت است درخت تو ٢چایپیرکلادر 

 اللعنه بکابند.  ۀ عمر علیهیکی به سک(ع) امام حسن  ۀمدفون است یکی به سک
انــد دو  ســنگ نهــادهبند در دست راست وقت آمدن جانــب چــپ چهــار  رفتن جانب تنکابندر 

کلوخ سرخ باشد و ســی [و] چهــار یک قزغان اشرفی در زیر سنگ  رنگ سرخ ٣خپایین کلوبه  سنگ

 طلسم. کیسه زر با یراق و شمشیر زیر آن دو سنگ دیگر است بکابند بی
بــار گذاشــته  اجدر آن ٥دارند بار برمی گویند در آنجا کسانی که کوله می »کش بار کول« ٤هکگو در 

  د.نبدر همان جا سه حقه زر مدفون است سه ارش بکا ٦کنند نفسی تازه می

اســت در  سنگ دو خــال ســیاه اند در سر ایست در برابر آن چشمه سنگی نهاده مهچش لنگروددر 

 طلسم است. زیر آن سنگ دو خم مدفون است سه ارش بکابند بی
 سنگ در میان راه است در زیر آن سنگ گنج بسیار است. »خان بجار« هتجن گوکدر 
ار گویند در زیــر درخــت ســه در جاده درخت پیداست به فارسی سفیدد زاده هاشم کول امامقلعهدر 

 استاد نروند. اند بی نهاده ٧در گنجسنگی از طلسم ساخته بر پادشاه  (؟)کل  سیاه ۀخزانه است به سک
است یــک قزغــان زر  ٨بارگاه درخت ا گاه مردم است در پهلوی زیارت بزرگواری زیارت گوکهدر 

 طلسم سه ارش بکابند بردارند. بی
علامــت صــفه ت ر از سنگسپاند  چین کرده ست صفه دارد سنگگاهی ا زیارت مدسراوان کهدر 

هفت ذرع است آن صفه را بکابند پشت به قبله رو به دریــا یــک ذرع همــان صــفه را بکابنــد ســنگی 

 ر مدفون است طلسم دارد.زخسروی  خم اند در زیر سنگ چهار صورت آدم پیدا شود یعنی کشیده

                                                       
  متن: چماچار .١
  متن: پرکلاچاه .٢
  متن: کلاخ .٣
  متن: کوکه .٤
  دارد متن: برمی .٥
  کند متن: می .٦
  متن: + است .٧
  وی جنگلیخرمال .٨
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 بــه ذرع کنــد و درختاد قدیم بزرگ دارد و میان دآقا سید زکی دو درخت آز ۀپشت تپ ١کواهشدر 

ر مدفون است همان عدل را بکابند خشت پیــدا شــود علامــت گــنج زعدل سه خم  در عدل از زمین

 .است سه ارش [و] نیم بکابند پیدا شود
  .باقی دارد                  و سلام

  

  هانام توضیحات جای
  کیلومتری جنوب فومن ٩: روستایی در سیدسرای فومن

  کیلومتری روستای فوشه در شمال غربی روستای قلعه رودخان ٥ای در  : بقعهجمال شیخ
  کیلومتری جنوب فومن ٨: روستایی در حلاج محله

کیلومتری جنوب غربی فومن که به نام شخصی موسوم بــه رســتم ملوســگامی  ۱۰: کوهی در رستم کوه
  ٢(ملسکامی) خوانده شده است.

  شود. هم خوانده می» قلعۀ حسامی«ومتری جنوب شرقی فومن که کیل ٣٠ای در  : قلعهقلعه رودخان
  کیلومتری جنوب شرقی فومن ٦: روستایی در ازبر

  کیلومتری جنوب فومن ٩: روستایی در پس گوراب
  کیلومتری جنوب فومن ٧: روستایی در سسطلان

  کیلومتری جنوب فومن ٩: روستایی در خسروآباد
  فومن کیلومتری جنوب ٨: روستایی در ملسکام

  کیلومتری غرب رشت ٨: روستایی در خشت مسجد پسیخان
  کیلومتری شمال فومن ١٠: روستایی در خطیبان تولم

  کیلومتری شمال فومن ٨: روستایی در مردخۀ تولم
  کیلومتری شمال فومن ٧: روستایی در مرجغل تولم
  کیلومتری شمال فومن ١٢: روستایی در گوراب تولم

  سرا لومتری غرب صومعهکی ۱۵: روستایی در سار سه
  کیلومتری غرب لاهیجان ٣: روستایی در آهندان

  کیلومتری شمال لاهیجان ۲:روستایی در کنف گوراب
پس   کیلومتری جنوب لنگرود ١٢: روستایی در بجار

  کیلومتری شمال کوچصفهان ١٥کیلومتری شرق رودسر و دیگری در  ٦: نام دو روستا یکی در شیرابه
  کیلومتری غرب آستانه ٧: روستایی در کیسم
  کیلومتری شمال سیردان در طارم سفلی ٢٠: روستایی در آباد بهرام

                                                       
  متن: هشت کواه .١
ه زندش، اثر پیشین، ص  . بنگرید به: امان٢

ّ
 ۳۹الل
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  کیلومتری شرق آستانه ١٦: روستایی در کچلان
  کیلومتری جنوب تالش و همچنین روستایی در اشکور (رودسر) ٣: روستایی در طولا [رود]

کیلومتری شرق سیاهکل و روســتای  ٣ر نام روستایی د : (باید سه پُردان به معنی سه پل باشد)سپهدان
و روســتایی در بخــش رانکــوه املــش؛ همچنــین روســتایی بــه نــام  کیلومتری غرب لاهیجان ١٢دیگری در 

  کیلومتری شرق رودبار که دارای قلعه و غار است. ٦٠اسپهبدان در 
  انهکیلومتری جنوب غربی آست ٢کیلومتری شمال خمام و روستایی در  ٥: روستایی در پشتستان

  کیلومتری شرق امامزاده هاشم (شهر بیجار) ٦: روستایی در شهر بجار
  : روستایی متصل به سیاهکلجانبرف
  کیلومتری شمال شرقی رشت ٢٥های واقع در  : از بخشنشا لشته
  نشا کیلومتری شرق لشت ٢: روستایی در ولم
  کیلومتری غرب رودبار ٦: روستایی در ده فیل

  یلومتری شرق شفتک ١٠: روستایی در چماچاه
  کیلومتری جنوب رشت ٢٨: روستایی در کچا

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در رودبرده
  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٨: روستایی در کنار کهدم پیش

  کیلومتری شمال رودبار ٢: روستایی در دارستان
  کیلومتری شمال رودبار ١١: روستایی در جوبن

  فرسنگی شرق رودبار ٨ای در  : منطقهخورگام عمارلو
  کیلومتری جنوب غربی رودبار ١٥: روستایی در آباد رودبار علی

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ٦٠متر در  ٢٧٢٠ای به ارتفاع تقریبی  : قلهدلفک
  شود) شهیدان خوانده می کیلومتری شرق رودبار (اکنون شاه ٤٩: روستایی در شهیدان

  ری شمال غربی ماسالکیلومت ١٠: روستایی در سرا پلنگ
  کیلومتری غرب فومن ١: روستایی در کل قلعه

  کیلومتری شرق لاهیجان ٤: روستایی در لیالستان
  کیلومتری شمال غربی رودبار ٢٠: روستایی در شیرکوه

  کیلومتری جنوب رودسر ٩کله واقع در  : شاید همان توتقلعه توت
  تری جنوب فومنکیلوم ٥: گشت نام روستایی است در شهر رودبارک گشت

  کیلومتری جنوب غربی لاهیجان ٢٥: بر سر راه سیاهکل به دیلمان، در تی کاروانسرای تی
 خرمبو که در خزنبور

ً
  کیلومتری شمال رودبار  ٢: احتمالا

  کیلومتری جنوب رشت ٢٧: زیارتگاهی در زاده هاشمامام
  شهر کیلومتری جنوب رضوان ٣٠: روستایی در برزکوه

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٣روستایی در : شنبه طالم سه
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  کیلومتری شمال شرقی رودبار ٦: روستایی در طلابر
  کیلومتری غرب سیاهکل ٢: روستایی در کاچان

  کیلومتری جنوب غربی رشت ١٥کل) در  شرودرودکل (نت: شاید روستای نشکل کشروط
  رار داردکیلومتری شمال غرب کوچصفهان ق ٦: باید شکارسرا باشد که در شکارسر

  کیلومتری شرق فومن ٩: روستایی در گوراب کهنه
  کیلومتری غرب لاهیجان ١٢: روستایی در لفمجان

  شرق لوشانجنوب کیلومتری  ٣: روستایی در پاچنار
  ژده)کیلومتری شرق رشت (ک ٣وستایی در : رژدهیک

  کیلومتری جنوب رشت ١٣: روستایی در عزیز کیان

  لومتری جنوب شرقی رشتکی ١٠: روستایی در سر گیل پرده
  کیلومتری شمال غرب رشت ٥: روستایی در کسار

  کیلومتری شرق رشت  ٦: روستایی در پیر کلاچای
  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در رودبرده

  متصل به سیاهکلروستایی : جان برف
  کیلومتری جنوب شرقی کوچصفهان ٤: روستایی در کتک لاهجان

  کیلومتری غرب لاهیجان ٧ : روستایی درامیرهنده
  کیلومتری شمال غربی رودبار ١٨: روستایی در رودبار دوگاهه

  کیلومتری شمال رودبار ١١: روستایی در جوبن
    کیلومتری شمال شرقی رودبار ١٨: روستایی در کیاباد

  دشت) کیلومتری جنوب لنگرود (در متن چالان ٧: روستایی در دشت چاله
  کیلومتری شمال فومن ١٢: روستایی در گوراب فومن

  کیلومتری غرب رشت ٢٠: شهری در تولم
  کیلومتری شرق فومن ١: روستایی در بجار سنگ
  کیلومتری شمال لاهیجان ٢: روستایی در گوراب کنف

  کیلومتری جنوب شرقی رشت ١٤: روستایی در گوراب رودبرده
  کیلومتری شرق فومن  ٦: روستایی در گوراب کهنه

  لومتری جنوب غربی رشتکی ٢٥: شهری در شفت
  کیلومتری جنوب فومن ٦: روستایی در رودخان گشت
  کیلومتری غرب لاهیجان  ١٧: روستایی در گوکه

  کیلومتری غرب آستانه ٦: روستایی در گوکه تجن
  کیلومتری غرب آستانه ٢٣: روستایی در سراوان کهدم

  ا)کیلومتری جنوب کوچصفهان رشت (حشکوا، حشگو ٥: روستایی در هشکوا
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